
گیشه در دسترس همه می ماند؟
«شرق» موضوع افزایش قیمت بلیت سینما را در 

آستانه سال جدید بررسی کرد

 ســید ابراهیم رئیسی که در قالب دور دوم ســفرهای استانی و 
به منظور انجام سفری دو روزه به استان بوشهر سفر کرده است، 
در ادامه برنامه های روز دوم این ســفر با حضور در نمازجمعه 
شهرســتان برازجان، وحدت و انســجام بین خود و ابراز بیزاری 
از دشــمن را در کنــار ایمان به خــدا و دلدادگی بــه انقلاب از 

ویژگی های بارز مردم این منطقه دانست...

 رئیسی:  دولت خود را مکلف به 
اتمام   پروژه ها می داند

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۵۱۰ شــماره  سال بیســتم         ۲۰۲۳ مــارس   ۴     ۱۴۴۴ شــعبان   ۱۱     ۱۴۰۱ اســفند   ۱۳ شــنبه 
صفحه  ۲صفحه  ۱۱

در «شرق» امروز  می خوانید:  آخرین وضعیت روزنامه نگاران و اهالی فرهنگ بازداشت شده، چالش بزرگ یحیی گل محمدی پیش از نوروز ، بایدن سردرگم در تعامل با ایران و اسرائیل  و یادداشت هایی از  صالح نقره کار، آرمان فرهادی 

شرق: به نظر می رسد باید به زودی شاهد افزایش قیمت 
بلیت سینماها باشیم. به تازگی علی سرتیپی، تهیه کننده، 
گفته با تورمی که این روزها با آن مواجه هستیم، قیمت 

معقول برای بلیت سینما ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان است 
ولی نمی توان چنین قیمت گذاری را انجام داد.

با اینکه بســیاری تلاش می کنند جامعه ایران را یکدســت نشان 
بدهند اما در حقیقت این گونه نیســت. جامعــه همچون جزیره های 
کوچک و مستقلی است که می تواند بر سر موضوعات مشترکی دست 
به ائتلاف های کوتاه مدت بزند. در اینجا مسئله ائتلاف نیست، مسئله 
کوتاه مدت بودن ائتلاف ها اســت. هم اپوزیســیون و هم پوزیســیون 
تلاش می کنند برداشتی دلبخواهی از جامعه داشته باشند تا با القای 
حداکثری بودن حامیان خود طرف مقابــل را مرعوب و دیگر مردمان 
را بــا حامیان خود یک کاســه بکننــد. این یعنــی توده ای کردن مردم 
برای رســیدن به اهداف سیاســی یا قدرت. توده ای کردن مردم همان 
اســتراتژی خسارت باری اســت که ســال ها به آتش کوره آن دمیده 
می شــود و بیش از آنکه موجب همگرایی شــده باشد، سر از واگرایی 
درآورده است. اتمیزه شــدن جامعه روی دیگر توده ای شدن است. از 
هر دو اینها در دوره های گذشته به یک اندازه سوءاستفاده شده است. 
جامعه باید با همه ابعادش به رسمیت شناخته شود. هیچ بخشی از 
جامعه نمی تواند نماینده بخش دیگری از آن باشد مگر اینکه هژمونی 
لازم را به دســت آورد. داســتان «خمره» سومین اپیزود از فیلم چهار 
اپیزودی «کائوس» ســاخته برادران تاویانی است. اپیزود، نمایش های 
کوتاه و مستقلی است که ارتباط معنایی و مضمونی با یکدیگر دارند و 
دارای عنصر واحدی هستند، چیزی شبیه جامعه کنونی ایران. ما وقتی 
از جامعه ایران حرف می زنیــم، از جامعه ای می گوییم که اپیزودیک 
اســت و بر اســاس همین وضعیت باید آن را تحلیل کنیم. مردم به 
معنــای کلــی آن یعنی توده فقــط هرازگاهی شــکل می گیرد. توده 
درصدد اســت همه اپیزودهای جامعه را تحت سلطه خود درآورد. 
اپیزودهای مســتقلی که ارتباط معنایی و مضمونی با یکدیگر دارند. 
توده بر اســاس آگاهی شــکل نمی گیرد، بر اساس جذبه و قدرتی که 
توده به آدمی می بخشد، شکل می گیرد. «کائوس» به معنای آشفتگی 
است. همان وضعیتی که جامعه ایران به آن دچار است. اگر بگوییم 
«جامعه اپیزودیک» ایران «کائوســی» اســت، بــا اینکه کمی درکش 
بی دلیل سخت می شود اما مقرون به واقعیت است. فیلم «کائوس» 
با ســکانس تأثیرگذاری آغاز می شود: مردی در کمین کلاغی است که 
در لانه اش در میان تخته ســنگ های کوهستان نشسته است. یکی از 
مردان روســتایی با جستی گلوی کلاغ را می گیرد و به قولی شکارش 
می کند. آن گاه مردان روســتایی می فهمند کلاغی که روی تخم ها در 
لانه نشســته، کلاغی نر است و این حادثه دستاویز بازی خشونت باری 
با کلاغ نر می شود که از دید مردان روستایی کاری شرم آور کرده است. 
چراکه این کار خلاف عادت، طبیعت و توده است. یکی از مردها کلاغ 
را از پایش آویزان می کند تا بقیه با همان تخم ها او را هدف گیری کنند  . 
کلاغ که بین آسمان و زمین معلق است، قارقارهای سوزناکی می کند. 
در همیــن حین یکی از مردان کلاغ را می قاپد و زنگوله ای به گردنش 
می بندد و رهایش می کند. اینک کلاغی که نشــان دار شده است، دیگر 
نمی تواند حضوری غایب داشــته باشــد؛ به هر جا که پرواز می کند، 
صدای زنگوله اش زودتر از خودش به آنجا می رســد و جنبه دردناک 
ماجرا این اســت که هر چهار بخش اپیزود با صدای زنگوله کلاغ به 
یکدیگر متصل می شــوند. سرنوشــت تلخ کلاغ، سرنوشت برخی از 
روشــنفکران و چهره های سیاسی در تاریخ ما بوده است. انسان هایی 
کــه خلاف عادت عمومی گام برداشــته اند و در مقطعــی در انزوای 
کامل به سر برده اند. انسان هایی که متصل کننده اپیزودهای جامعه به 
یکدیگرند. بگذریم. در اپیزود سوم از این فیلم، مرد روستایی در گرمای 
شــدید تابستان در فصل انگور موظف است خمره بزرگی را به مزرعه 
ارباب برســاند. اما در حین جابه جایی خمــره ترک برمی دارد و ارباب، 
خشمگین از این اتفاق، دستور می دهد کارگران مزرعه، زنان و مردان، 
فکری به حال خمره شکسته بکنند. روستاییان با همان هوش روستایی 
خود تصمیم می گیرند کسی را بیاورند تا خمره را «بند» بزند. بندزن کار 
خود را بامهارت آغاز می کند و روســتاییان مبهوت مهارت او از بندزن 
پذیرایی می کنند. همه دلشان می خواهد هم خمره درست شود و هم 
نشــود، این تضاد رابطه ارباب و رعیت است. رعیت می خواهد علیه 
اربابش و منافع او به پا خیزد و هم می خواهد به او خدمت کند، چون 
منافعش در گرو او اســت. از دل این موقعیت وضعیتی زاده می شود 
که نه این اســت نه آن. بندزن که خمره را بند زده اســت، یک اشتباه 
محاســباتی کوچک می کند و خمــره را از درون بند می زند و خود در 
خمره گرفتار می شــود. خمره درست شده است اما باز بدون مصرف 
اســت. چرا که بندزن داخل آن اســت و برای رهایــی او باید خمره را 
شکست. ارباب چنین اجازه ای نمی دهد و بندزن در کار خودکرده اسیر 
می شود. او گرسنه و تشنه شده است. برایش آب و غذا می آورند. چون 
دست هایش در خمره گیر کرده است، زنان در دهانش غذا می گذارند 
و در زیــر نور مهتاب برای اینکه بندزن تنهــا نماند، گرداگردش حلقه 
می زنند و به رقص و پایکوبی می پردازند. جشن بزرگی راه افتاده است. 
از اشتباه بندزن همان شــده که باید می شد. کوزه ای هست که به کار 
نمی آید. دست آخر ارباب خمره را می شکند. با شکستن خمره دیگر نه 
جمعی شکل می گیرد و نه جشنی برپا خواهد شد تا نفرت کارگران را 
از ارباب عیان کند. پس خمره باید شکسته شود. رویدادها با یک اشتباه 
یا انحراف از وضع موجود آغاز می شوند. جشن بیکرانی شکل می گیرد 
که صدای زنگوله کلاغ فقط صدای زیر این ســمفونی بزرگ است. اما 
تفاوت کلاغ به مثابه روشــنفکر با کارگر بندزن در این است که کلاغ در 
انزوا به ســر می برد و بندزن با اینکه در خمره گرفتار اســت، درون و 
بیرون مردم اســت. او درون خمره اسیر است اما این اسارت سفالی با 

تلنگری از سوی مردم فرو خواهد ریخت.

بندزن و کلاغ
سـرمـقـالـه

احمد غلامی

 از صبح روز سه شــنبه که خبر جان دادن پیروز منتشــر شده تا 
این لحظه که نیمه های شــب سه شنبه نهم اسفندماه ۱۴۰۱ است، 
هر جا که رفته ام، در کوچه  و خیابان، در اداره، مدرسه یا فروشگاه، 
همــه جا با موجی نســبی از غم و انــدوه روبه رو بــوده ام. تقریبا 
همه کمابیش درباره مرگ نابهنگام و ناگهانی پیروز گفت وشــنود 
داشــته اند؛ البته، هر کس با لحن و زبان و تفسیری متفاوت. گویی 
تأثیر ایــن خبر بر جامعه آن چنــان عمیق بوده کــه تقریبا همه را 
غم زده کرده و در ماتم فرو برده است.              ادامه در صفحه ۱۰

پیروز بود
یـادداشـت

روزنامه نگار علم
محمد کرام الدینی

ماجرای مسموم ســازی های اخیــر و تعرضی که به جــان دختران 
محصــل صورت گرفته و تا زمان نوشــتن این یاداشــت همچنان در 
حال وقوع اســت، گمانه زنی هایی را درباره مسببان و اهداف شان در 
افــکار عمومی ایجاد کرده و به ویژه ایــن ایده که با نوعی بنیادگرایی، 
از آن نوعی که از ســوی طالبان در افغانســتان دارای ســابقه است، 
روبه رو هســتیم، بسیار پرطرفدار اســت که البته این نظر بر شواهد و 
نشانه هایی عدیده تکیه دارد؛ ولی به گمان من نشانه های دیگری هم 
موجود است که نمی توان آنها را نادیده گرفت و چه بسا توجه به آن 
شــواهد و نشانه ها، به نتیجه دیگری بینجامد یا تا حد بسیاری، آنچه 
را ایــن روزها در بین بخش بزرگی از جامعه طرح شــده، به چالش 
بکشــد. آن گمانه ای که این روزها طرفداران بسیاری دارد، این است 
که عده ای با افکار بنیادگرایانه، ســعی دارند  جامعــه را برای ادامه 
تحصیل دختران ناامن کنند. من دو هفته پیش در یادداشتی با عنوان 
«در ایران بنیادگرایی نداریم» به این اشاره کردم که آنچه در کشورمان 
می گذرد، با بنیادگرایی تفاوت اساسی دارد و امروز می خواهم دلایلی 
چنــد بر این تفاوت ذکر کنم که برای بازگویی آن ناچارم که با اشــاره 
به نشــانه هایی قدیمی تر مطلبم را پیش ببرم. یکی از موانع اساسی 
در جوامع مختلف در مســیر ســوادآموری، به خصوص سوادآموزی 
زنان، این نگاه سنت گرایان اســت که باسوادی زنان را جایز نمی داند 

و از آنجا که ســنت ها، خود را در قرابت با مذهب و دین می پندارند، 
معمــولا این موانع را با جامه ای از دین می پوشــانند و به همین دلیل 
ســوادآموزی زنان در جوامعی ســنتی کــه خــود را دینی معرفی 
می کنند، ضعیف تر است. جامعه ایران هم پیش از انقلاب و با وجود 
تلاش های مدرن سازی اجتماعی که به فرموده انجام می شد، در حوزه 
سوادآموزی به سد محکمی از سنت ها برخورد کرده و بسیار کُند عمل 
می کرد. برای نمونه در شهری مثل خرمشهر که من زندگی می کردم 
و در محله ای که ما بودیم و به دلیل وجود بندر خرمشــهر، شــهری 
مهاجرپذیر بود، تمام زنانی که آن موقع هم سن مادر من یعنی حدود 
۴۰ ســال و بالاتر داشتند، همگی بی ســواد بودند و در سال ۱۳۵۵، از 
همه دختران دیپلمــه در این محله، حتی یک نفر هم برای رفتن به 
دانشگاه، در کنکور شــرکت نکرده بود. حال این وضعیت را مقایسه 
کنید با ســه سال بعد و فرمان نهضت سوادآموزی امام خمینی (ره) 
که ناگهان ولوله ای در بین زنان پدید آورد و تقریبا تمام زنان بی سواد 
محله ما، ازجمله مادر خود من، برای باســواد شدن هجوم آوردند و 
اگر جنگ نمی شــد، شــاید مادر من، غیر از جمع و تفریق و حساب و 
نوشتن نام خود، چیزهای بیشتری هم فرامی گرفت. این هجوم مورد 
پشتیبانی امام، سبب شــد که جامعه زنان ایران از نرخ باسوادی ۳۵ 
درصد در سال ۱۳۵۵ به باسوادی ۹۳ درصد در سال ۱۳۹۵ برسد که 
کاملا جامعه دیگری را ساخته؛ جامعه ای که بخشی از مطالبات زنان 
آن را در همین چند ماه گذشته شاهد بودیم؛ بنابراین اینکه گمان کنیم 
بعد از چهار دهه حمایت تمام قد جمهوری اســلامی از سوادآموزی 
زنــان، اتفاق دیگری افتاده، کمی دور از ذهن اســت، به خصوص که 
چه کسی و چگونه می تواند این نرخ بی سوادی را متوقف کند یا حتی 
کاهش دهد؟                                                     ادامه در صفحه ۱۰

یـادداشـت

ابهام در اهداف مسموم سازی

مهرداد احمدی شیخانی

تاریکخانه تاریخ
 با آثار و گفتاری از محمود دولت آبادی، ضیاء موحد، بهاءالدین خرمشــاهی، علی میرسپاســی، پرویز پیران، عباس پژمان
 بهمــن بازرگانی، ســعید محبــی، محمد فاضلــی، حافظ موســوی، علی خدایی، محمود حســینی زاد، شــاپور بهیان
علی اصغر شیرزادی، محمدرضا تاجیک، ناصر زراعتی، مژده دقیقی، شاهرخ تویسرکانی، محمد طلوعی، شهره احدیت

 کتاب شرق، بنا دارد راهنمایی برای کتاب و کتابخوان ها باشد و در حد مقدورات به نقد و بررسی
کتاب های تازه منتشرشده ای بپردازد که از کیفیت مطلوبی برخوردارند و نزد اهل نظر، مقبول افتاده اند

گزارش تیتر یک را در صفحه ۴ بخوانید

شرق: ســرانجام پس از کش و قوس های فراوان به دنبال موافقت و دعوت رســمی تهران، رافائل گروسی 
مدیــرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در ســفری دوروزه ظهــر دیروز (جمعه) وارد تهران شــد و مورد 
استقبال بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی قرار گرفت. آن گونه که به نظر می رسد، اگر موضوع 
غنی ســازی ۸۴درصدی مطرح نبود، بسیار بعید به نظر می رســید که ایران با سفر گروسی موافقت کند؛ اما 
تــداوم اختلافات پادمانی و احتمال تأثیرگذاری موضوع غنی ســازی ۸۴ درصد که می توانســت وضعیت 
پرونده فعالیت های هسته ای ایران را در نشست شورای حکام بغرنج و پیچیده کند، مدیرکل آژانس را راهی 

تهران کرد.

البته تا لحظه تنظیم این گزارش خبری رسمی درباره دیدار رافائل گروسی با مقامات داخلی جمهوری اسلامی ایران و دستاوردهای 
آن منتشر نشده و همه چیز در سطح گمانه زنی های رسانه ای و کارشناسی است. فعلا مقامات داخلی از حل وفصل موضوع غنی سازی 
۸۴ درصد با هیئت اعزامی از آژانس خبر داده اند؛ اما حضور رافائل گروســی می تواند این معنا را به ذهن متبادر کند که این مســئله 
مشــخص و دیگر موضوعات و ابهامات در رابطه با پرونده فعالیت های هســته ای ایران کماکان بدون پاسخ مانده است. نماینده ویژه 
آمریکا در امور ایران عنوان کرد که این کشــور پیش از تصمیم گیری درباره گام های بعدی، منتظر دریافت نتایج ســفر مدیرکل آژانس 

بین المللی انرژی اتمی به ایران خواهد ماند.

مدیرکل آمدمدیرکل آمد

کلاف دستمزد
نگاهی به سناریوی تورم و تعیین مزد برای سال آینده که کارگران و کارفرمایان را 

با چالش مواجه کرده است

کارفرمایان با طرح دستمزد منطقه ای در نشست دستمزد حاضر شده اند 
اما نمایندگان کارگری به دلیل تنگنای معیشتی این طرح را نپذیرفته اند

گروسی به تهران رسید؛ آیا  این سفر می تواندگروسی به تهران رسید؛ آیا  این سفر می تواند
 برجام را  یک بار دیگر به صحنه برگرداند؟ برجام را  یک بار دیگر به صحنه برگرداند؟

افغانستان در ســال ۲۰۲۳، چه در دست  هیبت االله آخوندزاده، 
بمانــد و چه نماند، به هر صورت بر تمام تصمیمات خود اســتوار 
باقــی می مانــد. دومین نیــروی مهم در این کشــور، تروریســم و 
ســتیزه جویی خواهد بود. بعید اســت که طالبــان بتواند بیش از 
این  تســلط یابد. جبهه ضعیف مقاومت ملی و سایر گروه هایی که 
برای بازگرداندن جمهوری افغانســتان تلاش می کنند، نمی توانند 
تهدید مهمــی برای حکومت طالبان ایجاد کننــد. در این میان دو 
سؤال باقی می ماند: آیا طالبان می تواند جلوی شکاف های مهم را 
بگیرد؟ و اینکه آیا آنها می توانند تروریسم برخاسته از افغانستان را 
مهار کنند تا قدرت هــای خارجی همچنان تمایلی برای حمایت از 

گروه های ضدطالبان نداشته باشند؟
تحولات مهم  سال ۲۰۲۲

در ســال گذشــته، حکومت طالبان مانند دهــه ۱۹۹۰، به طور 
پیوسته ســخت تر، اقتدارگراتر و جزم گراتر شد. حکمرانی استثنائی 
و پشتون محور طالبان، رویکرد ســرکوب شدید در قبال همه انواع 
اپوزیسیون را در پیش گرفته است. نقش های مهم و تصمیم ساز به 
کنار، طالبان حتی در سطح ملی هم فرصت های شغلی کمی برای 
اقلیت ها و آنها که با جمهوری ساقط شــده افغــان مرتبط بودند، 

ایجاد کرده است.

هیچ جای دوری
وجود ندارد

عادل؛ قربانی نداشتن هویت 
افغانستان در سال ۲۰۲۳

نظامی گری و جنگ قدرت  
در  داخل طالبان
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نگاهی به آمار جهانی تولید پسماند

گزارشی  از  جغرافیای آواره   بی شناسنامگی

این گزارش را در صفحه  ۵ بخوانید این گزارش را در صفحه  ۲ بخوانید
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